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 :چكيده
خردورزي تمدن و فلسفه ايران ـ عقايد و آراء خاصه فلسفي بوعلي سينا ـ كه او                   

ي، اي موارد افلاطون   باشد، و در پاره    شارح معروف فلسفه مشاء و پيرو فلسفه ارسطو مي         
اي از مسائل با توجه به دين اسلام نظريه ديني را برگزيده ـ نگرش                بوعلي سينا در مسئله   

اشراقي وي را به مسائل باطني و عرفاني به نحو بارزي نمايان پيچيده در استعاره و تمثيل                  
بوده و چرخش اشراقي ابن سينا را در نهايت بايد در استمرار تاريخي روح جمعي و                    

تمدن ايراني نيز نظاره كرد، در تمدن ايراني از دوران زرتشت و ماني تا                اي ازلي    خاطره
دوره اسلامي و امتداد آن در دوران حاضر، آنچه از نظر فكري غلبه داشت، دريافت                    
شهودي و اشراقي گري بوده است كه به تناسب ادوار مختلف زماني، تبلورات گوناگون                

 دين زرتشتي ظاهر شده يا به شكل          ي جمعي در زماني به شكل        داشته، همين خاطره  
حماسه گرائي فردوسي بوده، و به دست سهروردي، با عنوان حكمت اشراقي پديدار شده،              

اي خواجه نظام الملك، آن فرايزدي را به صورت سلطنت اسلامي براي                  و در دوره   
 .سلجوقيان تدوين كرده است

بحث اساسي نبوت پيوند    ابن سينا سياست را در الهيات شفا وارد كرده و آن را به                
زند، سياست جز از مجراي قانونگذاري براي تأسيس در مدينه فاضله امكان پذير نيست               مي

ابن سينا سياست را به . و بارزترين نمونه اين قوانين، قانون شريعت و واضع آن پيامبر است
رح بحثي فرعي از نبوت تبديل كرد و بحث نبوت را به عنوان يكي از مباحث الهيات ط                   

ها و ابهامات فلسفه او      نمود، اما ابن سينا به اين تعارض بنيادين كه خود يكي از تعارض             
ترين  تواند در نظري ترين بحث حكمت عملي مي  توجهي نداشت ـ كه چگونه پراهميت    بود،

 .بخش حكمت نظري طرح شود
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ان بر هستي شناسي، خداشناسي، جهان شناسي، رو      : به طور كلي نظام فلسفي ابن سينا      
هستي شناسي و خداشناسي مسأله وجود      . شناسي و نظرية شناخت و گرايش عرفاني است       

 . بوده است) مابعد الطبيعه(و موجود، از مهمترين مباحث متافيزيك 

داند، و آن را برترين      يكي مي » حكمت«را با   ) فلسفه اولي (ابن سينا فلسفه نخستين     
» علم كلي «فلسفه نخستين، نزد وي     . ردشما علم به برترين معلوم، يعني شناخت خدا مي        

مانند علت و معلول . شود، موجود كلي است زيرا چيزي كه در آن بحث مي. شود ناميده مي
هستي يا موجود و    «و مسائل شناخت هستي را از خود مفهوم           ...)  و كثرت وحدت و      

حور اصلي  توان آن را م    كند ـ مسأله مهم ديگر در فلسفه ابن سينا كه مي            وجود آغاز مي  
وجود (هستي شناسي و نيز نظام جهاني وي به شمار آورد، يا فرق ميان هستي و چيستي                   

گويد اما هستي ماهيت چيزي و جزئي هم از ماهيت چيزي             در يك جا مي   . است) ماهيت
 .داخل در مفهوم آنها نيست) وجود(نيست، يعني چيزهايي كه داراي ماهيتند، هستي 

گويد، هر محمولي بر     برد، مي   لازم و عارض را به كار مي       ابن سينا سه اصطلاح مقوم،    
چيزي از چيزها كه مطابق ذات آن نيست، يا مقوم است، يا لازم، يا عارض، مقوم آن است                  

لازم . آيد شود و ماهيتش از آن چيز و غير آن گرد مي              كه در ماهيت چيزي داخل مي      
شود، از آن رو كه   موصوف مي  آن است كه چيزي پس از تحقق دانش ناگزير بدان         ) همراه(

عارض آن است كه    . تابع ذات آن است نه از آن رو كه در داخل حقيقت ذات آن است                
شود، جز اينكه لازم نيست كه آن چيز كه آن چيز هميشه به آن                 چيزي بدان موصوف مي   

. شود اند، هر يك از آنها از شيء جدا نمي          موصوف باشد، مقوم و لازم در اين امر شريك         
زيرا انسان بودن غير از     . »ماهيت چيزي غير از هستي آن است       «كند    سينا تصريح مي   ابن

معنايي ) آنيت(و نيز هر چه داراي ماهيت است معلول است و هستي            «موجود بودن اوست    
و » همه ماهيات وجودشان از بيرون است      «و  » شود است كه از بيرون بر آن عارض مي         

ترين چيز، در هستي شناسي ابن سينا،        گويد، شايسته  يابن سينا م  . وجود عُرُض در آنهاست   
 .برخوردار نيستند» هستي«همه  موجودات يكسان از مفهوم 
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 :مقدمه

 خردورزي تمدن و فلسفه ايران

 
ورود در عقايد و آراي خاصه فلسفي       . باشد در اينجا بحث ما در مورد فيلسوف شرق ابن سينا مي          

توان از جمله مباحث و مسائل بسيار غامض و مشكل دانست، او              ا مي بوعلي سينا و بحث درباره آن ر      
شارح و معروف فلسفه مشاء و بالجمله پيرو فلسفه ارسطو است ـ مذهب فلسفي ابن سينا با مراجعه به               

اكثر نظريات او   . نمايد مشي ويرا روشن مي    » رساله في اقسام العلم العقليه     «رساله معروف او به نام       
توان تشخيص داد    اي موارد افلاطوني است و با مقايسه آراء ابن سينا با اين مصادر مي              همشائي و در پار   

توان گفت   و مي . چه آرائي را از يونان گرفته و كدام از آراء با اقوال ارسطو و افلاطونين مطابقت ندارد                 
وجه به دين   اي از مسائل با ت      كه عدم مطابقت و انحراف يا براي آن است كه بو علي سينا در مسئله                 

هاي معدول از اصل يوناني اتكاء كرده است و يا             اسلام نظريه ديني را برگزيده و يا آنكه به ترجمه           
 .نظريه فارابي را در آن باره رجحان و يا خود بدعتي به كار برده است

ي تمثيل و    با توجه به زباني كه مورد استفاده ابن سينا در رسائل رمزي وي بوده و حاكي از شيوه                  
باشد، نگرش اشراقي وي را به مسائل باطني و عرفاني به نحو بارزي نمايان                  به كارگيري استعاره مي   

پيچيده در استعاره و تمثيل بوده و بر خلاف زبان عرفاني فلسفي كه آزاد و نظام وارده است، زبان                        
 اشراقي و   صوفيانه از آنجا نشأت گرفته اثر الهامات شخصي بوده سمبليك بوده و بيانگر شطحيات                 

 .جذبات رباني است

اي ازلي   چرخش اشراقي ابن سينا را در نهايت بايد در استمرار تاريخي روح جمعي و خاطره                  
تمدن ايراني نيز نظاره كرد، در تمدن ايراني از دوران زرتشت و ماني تا دوره اسلامي و امتداد آن در                       

اشراقي گري بوده است كه به تناسب       دوران حاضر آنچه از نظر فكري غلبه داشت، دريافت شهودي و            
ي جمعي در زماني به شكل دين         ادوار مختلف زماني، تبلورات گوناگوني داشته است همين خاطره          

اي به دست     هايي به شكل حماسه گرايي فردوسي بوده، در دوره              زرتشتي ظاهر شد و در برهه        
 الملك، آن فرايزدي را به        اي خواجه نظام   سهروردي با عنوان حكمت اشراقي پديدار شده و دوره           

 .صورت سلطنت اسلامي براي حكومت سلجوقيان تدوين كرده است
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هاي اولية تصوف اسلامي را بايد در آيين گنوسي يافت كه در ايران باستان فرهنگ                 بنابراين ريشه 
ميان هاي سري و اعتقادات رمزي عيلا      ها از مهر گرائي كه از انجمن       دادند؛ اين آيين   غالب را تشكيل مي   

 .اي گنوسي و مينوي را در خود جاي دادند گرفت اصول پايه ها سرچشمه مي و بابلي

ها سر بر آورده همين رمزي بودن          دين شهودي و اخلاقي زرتشت از دامن اين گونه نگرش             
اي را به عنوان مفسران رسمي و به اسم            عده... هاي اوليه ايرانيان، اعم از ميترائيسم مزداي  و              آيين
ها را در دست      ان و روحانيان به وجود آورد كه خارج از خرد گرايي خردي عقايد و انديشه                   مؤبد

كند كه اين گونه از      هاي تاريخي و معرفتي تصوف و حكمت اشراقي، ثابت مي           داشتند، تأمل در ريشه   
در . انديشه ورزي توأم با دين باوري و رمزگويي بوده و معرفتي فرا تاريخي را به وجود آورده است                   

حالي كه خردورزي به معناي يوناني آن، تأمل در حيات اجتماعي شهروندان بوده و پاي در زمين داشته 
اگر خردورزي در تمدن ايراني با      . و كاري به عوالم ماورايي و گره گشايي از كار آسمان نداشته است             

هودي يافت كه    علت آن را بايد در سير تاريخي و مداوم معرفت ش          درخشش خود دولت مستعجل بود،    
از آيين زرتشتي و خرد مينوي تا سهروردي و خرد اشراقي در ايران استمرار داشته و تولد شكوفائي                     

 .تابيد خرد گرايي عصر زرين فرهنگ ايراني را در قرون سوم و چهارم بر نمي

زير عين يا موضوع خود     . آن است كه به شهود نزديكتر است      » خصلت روح شرقي  «به تعبير هگل    
ذهن هنوز، عين كلي را از پيش خود نساخته و عين هنوز در ذهن، زايش                  . يابد ي ميانجي در مي   را ب 

شيوه هستي آن هنوز موضوع تفكر نشده، بلكه در حالتي بي ميانجي دريافته                   . دوباره نيافته است   
 و به   .يابد اي بي ميانجي تعين مي     انساني است كه به شيوه    ) انديشه شرقي (از اين رو موضوع     . شود مي

بدين ترتيب روح و گوهر قوم به طور عيني به شكل           . آيد دليل در هيأت انساني طبيعي و منفرد در مي        
افراد هنوز آزادي   : چنين است اصل جهان شرقي    . شود فردي واحد در برابر اعضاي آن قوم نمودار مي         

اعتباري نيست، بلكه   انتزاعي و   ... هاي گوهري هستند كه      اند، بلكه همچون عرض    ذهني خود را نيافته   
به شكل خدايگاني است كه همه چيز از آن           ) و محسوس × در نظر آگاهي طبيعي به طور انضمامي         

 ١٣٥٦) هگل. (اوست

اي ترين تفاوت ميان فرد اشراقي و فرد فلسفي در نگاه آنها به حقيقت انسان است كه يكي آن                 پايه
داند؛ در تقابل     د منفعلي و طفيلي مي      اي حقيقت ياب و ديگري او را چونان وجو              را داراي قوه   

داند و بر سر عقل      هاي فلسفي كه انسان را صاحب اختيار و موجودي اراده مند و انديشمند مي               انديشه
ورزد، بنيان تعاليم اشراقي و صوفيان،       انساني به عنوان نيروي متمايز كننده و تشخيص دهنده تأكيد مي           

با طي مراحل و سير در اسفار معنوي به وحدت وجود يا              فناي انسان در مقام الهي است كه سالك           
بر طبق اين   . شود رسيده و از منيت خود فاني و در وجود حقيقي باقي مي            ) حق تعالي (وجود حقيقي   

تعاليم، تا سالك از فرديت فنا حاصل نكند و به وجود حق تعالي نرسد، سلوك ره به جايي نبرد و                         
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من به خود را خلع كرده و در        «الك بايستي با سير آفاقي و انفسي        س. سالك به انتهاي راه نخواهد رسيد     
 .»وجود متعال استهلاك يابد

بنابراين همه چيز در سايه فناناپذيري نفس انساني و من پديداري در سير و سلوك صوفيانه معنا                  
 .يابد تا در استمرار و تكميل سير الي االله من حقيقي در مقام الهي ظاهر شود مي

سياست . زند  سياست را در الهيات شفا وارد كرده و آن را به بحث اسامي نبوت پيوند مي                ابن سينا 
در نظر ابن سينا جز از مجراي قانونگذاري براي تاسيس مدينه فاضله امكان پذير نيست و بارزترين و                   

من اينكه  به همين دليل ابن سينا ض     . ترين نمونه اين قوانين، قانون شريعت و واضع آن پيامبر است           عالي
بحث سياست خود را به دو بخش سياست به معني دقيق كلمه، يعني رياست سياسي و اداره امور                       

هاي افلاطوني و    كند، با تأكيد بر هماهنگي انديشه       مدينة و نبوت ـ يعني بحث در تشريع، تقسيم مي           
ده و دو كتاب را به      اي از دو كتاب جمهور و نواميس افلاطون ارائه كر          ارسطو در اين مورد، تفسير ويژه     
اي از دو كتاب افلاطون      دهد كه احتمالاً از آثار جواني ارسطو و خلاصه         همان نامها به ارسطو نسبت مي     

كند تا توجيهي براي هماهنگي ميان ضرورت تشريع اسلامي و            خلاصه ابن سينا سعي مي    . بوده است 
تدلال او در مقالة دهم از الهيات شفا         هر چند كه با توجه به شيوة اس        . تأسيس و اداره مدينه پيدا كند      

چنانكه پس از او ابن خلدون اشاره خواهد كرد، اثبات پيوند و هم آهنگي ميان نبوت و سياست چندان                   
آنچه به دنبال توضيح ضرورت نبوت و شريعت الهي كه به عمده تفسيري                 . رسد موجه به نظر نمي    

به نظر  . ه تأسيس مدينه مطلوب گرفته شده است      اسلامي از نواميس افلاطون در برخي تدابير مربوط ب         
رسد كه ابن سينا، در توضيح نبوت تنها به نواميس توجه دارد كه با توجه به تفسيرهاي نو                            نمي

تواند با بحث نبوت در دريافت اسلامي آن سازگار باشد، حال آنكه تأسيس مدينه و                  افلاطوني آن مي  
ا توجه به مباني شريعت اسلامي و به طريق اولي با تكيه بر               تدابير مربوط به ادارة آن، پيش از آنكه ب         

تقسيم جامعه به   . تجزيه عملي با نظريه ايراني سياست طرح شده باشد،  ناظر بر جمهور افلاطون است              
سه طبقه، مديران، پاسداران و اهل حِرُف ضرورت تعيين شغلي بر هريك از تدابير اساسي و تفصيل                    

چهارم از مقالة دهم الهيات شفا مبين تأثير ژرف جمهور افلاطون بر ابن               بحث در اين باره، در فصل        
 .سيناست كه با كمال تأسف تاكنون حدود آن مورد بررسي قرار نگرفته است

هاي ديگر انديشه نيز تأثير پذيرفته و در           ابن سينا، علاوه بر فلسفه سياسي افلاطون از جريان           
ه است، هر چند توضيح اين تأثير پذيري هميشه آسان             تدوين انديشه سياسي خود از آن بهره جست         

انديشة سياسي ابن سينا خالي از ابهامهايي جدي نيست و آنچه در واپسين فصل الهيات شفا در                 . نيست
بر . بارة خلافت و امامت آمده، مبين همين ابهامها در توضيح منشأ و سرشت قدرت سياسي است                    

نصب خليفه يا از سوي قانونگذار انجام        .  را واجب كند   قانونگذار است كه اطاعت از جانشين خود       
اي كه آنان در حضور جمهور مردم گواهي دهند كه قدرت            گيرد و يا با اجماع ريش سفيدان به گونه         مي

سياسي تنها به شخص مورد نظر تعلق دارد و همو داراي عقل سليم و فضايل اخلاقي از قبيل شجاعت، 
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اين گواهي ريش سفيدان بايد     . ز هر شخصي به شريعت آگاه است      عفت و حسن تدبير بوده و بيش ا        
همين طور بر قانونگذار است كه بر ريش         . آشكارا در برابر جمهور مردم و به اتفاق رأي اعلام شود            

سفيدان معلوم كند كه اگر آنان دستخوش اختلاف رأي بوده و با پيروي از هوي و هوس با يكديگر به                     
نصب . اند خلافت انتخاب كنند كه اهل فضيلت نيست، به خداوند كفر ورزيده          نزاع بپردازند و كسي را      

نيز بايد  ... آورد   زيرا اين امر اختلاف و نفاق به دنبال نمي        . خليفه از طريق نص به صواب نزديكتر است       
كه در قانون ذكر شود كه هر كس به مال و يا به قهر به خليفه خروج، مبارزه و با او و كشتن او بر                              

اگر مردم بتوانند به اين امر مباشرت كنند، اما از آن ابا نمايند آنان مرتكب گناه                . گان لازم خواهد بود   هم
هيچ امر بيشتر از كشتار     )  ص(اند و لازم است كه در قانون به پيامبر اكرم             شده و به خدا كفر ورزيده     

 .كند اين اجبار، انسان را به خدا نزديك نمي
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آيد و اختصار بحث سياسي وي در واپسين فصلهاي الهيات            الب بالا برمي  ابن سينا چنانكه از مط    
اي كه در دورة اسلامي يا        شفا نيز مؤيد همين امر است كه اهميت چنداني به بحث سياسي به گونه                

تواند  دهد ـ و انديشة سياسي ابن سينا، به معناي رايج انديشة سياسي نمي               فارابي آغاز شده بود، نمي     
اي عدمي و مبين انديشه سياسي بر         اشد به سخن ديگر، انديشه سياسي ابن سينا انديشه         وجود داشته ب  

ابن سينا سياست را به     . شالوده الهياتي است كه او خود كاخ پر شكوه و گزند ناپذير آن را بنياد نهاده                 
 ابن  بحثي فرعي از نبوت تبديل كرد و بحث نبوت را به عنوان يكي از مباحث الهيات طرح نمود، اما                    

سينا به اين تعارض بنيادين كه خود يكي از تعارضها و ابهامات فلسفه او بود ـ توجهي نداشت كه                       
. ترين بخش حكمت نظري طرح شود      تواند در نظري   چگونه پر اهميت ترين بحث حكمت عملي مي        

 كه فيلسوفان   ابن سينا در رساله في اقسام العلوم العقليه بي آنكه بتواند مشكلي را مورد توجه قرار دهد                 
يوناني در پيوند ميان فلسفه و سياست طرح كرده بودند، بر تمايز و جدايي ميان دو وجه حكمت تأكيد                   

بست الهيات دورة اسلامي و بيشتر از آن در سراشيبي             كرد و به همين سبب حكمت عملي را در بن           
ن نتوانست خود را از سيطرة      با ابن سينا بحث سياسي از ميان رفت و انديشه فلسفي در ايرا            . هبوط راند 

اي كه با ابن سينا تدوين شد، رها كند و قلمروهايي غير از وجود مطلق را مورد توجه                    الهيات، به گونه  
 .و تأمل قرار دهد

بر هستي شناسي و خداشناسي، جهان شناسي، روان شناسي و          : به طور كلي نظام فلسفي ابن سينا      
 .نظريه شناخت و گرايش عرفاني است

مسأله وجود و موجود و پژوهش درباره اين دو مفهوم، از آغاز تفكر             :  شناسي و خداشناسي   هستي
) مابعد الطبيعه (فلسفي همواره فيلسوفان را به خود مشغول داشته و يكي از مهمترين مباحث متافيزيك               

ارسطو مسأله هستي يا موجود را بنيادترين موضوع پژوهش فلسفي شمرده است، كه                   . بوده است 
دانشي است كه به موجود چونان       : ود چيست؟ وي دربارة موضوع اصلي متافيزيك گفته است          موج

ابن سينا در پيروي از     . »و متعلقات و لواحق آن به خودي خود نگرش دارد          ) به ماهو موجود  (موجود  
دهد كه   كند و هستي شناسي محور اصلي فلسفي ابن سينا را تشكيل مي            ارسطو بر همين نكته تأكيد مي     

اي   در متافيزيك وي به معناي اعم و هم در خداشناسي او به معناي اخص آن، نقش تعيين كننده                     هم
را نه موضوع فلسفه نخستين، بلكه از       ) آينه اله (» هستي خدا «و اين در حالي است كه وي         : دارا است 

وضوع هر  تواند موضوع باشد، زيرا م     نمي) يعني هستي خدا  (اين خدا   : گويد شمارد و مي   مطالب آن مي  
يابد در   و هستي خدا نمي   ... كنند   دانشي امري است مسلم الوجود در آن دانش كه از احوال بحث مي             

، ١الهيات  . الشفاء(» اين دانش همچون موضوع مسلم باشد بلكه جست و جو شده در اين دانش است               
 برترين علم به     داند و آن را     يكي مي » حكمت«را با   ) فلسفه اولي (ابن سينا فلسفه نخستين      ). ٥،  ٦

ناميده » علم كلي «از سوي ديگر فلسفة  نخستين، نزد وي        . شمارد برترين معلوم، يعني شناخت خدا مي     
 .شود مي
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مانند علت و معلول و كثرت و وحدت و   . شود، موجود كلي است    زيرا چيزي كه در آن بحث مي      «
هستي يا موجود و    «ز خود مفهوم    ابن سينا مسائل شناخت هستي را ا      ). ٢٧في الاجرام العلويه ص     (» ...

موجود و شي و ضروري چيزهايي اند كه معاني آنها           «: گويد و در جاي ديگر مي    . كند آغاز مي » وجود
شوند، و اين در ارتسام چيزي نيست كه دست يافتن به            مي) مرتسم(به نحوي آغازين در ذهن نگاشته       

 .»آن نيازمند به چيزهاي شناخته شده تر از آنها باشد

توان آن را دربارة همه چيز، چه محسوس و چه                 اي است كه مي      دين سان موجود واژه     ب
آيد، چه آن چيز     موجود طبيعتي است كه حمل آن بر هر چيزي راست مي          «غيرمحسوس، بكار برد، زيرا     

جوهر باشد يا غير آن، صدق مفهوم هستي، نزد ابن سينا بر مصاديق آن يكسان يا به تواطوء نيست،                       
مشكك يعني مفهومي كه صدق آن بر افرادش به كمي و بيشي شدت و ضعف                  » ومي است بلكه مفه 

اي در هستي شناسي و به ويژه خداشناسي ابن سينا            در وجود نقش تعيين كننده    «است مسأله تشكيك    
هستي در اين ده نه چنان       «گويد   ابن سينا هنگام سخن در باره مقولات دهگانه ارسطوئي، مي            . دارد

 كه يكي بيش از ديگر نيست تا متواطي بودي، كه اين چنين را متواطي خوانند كه بر                     سپيدي بر برف  
اند، بي هيچ اختلاف، بلكه هستي نخست مُرً جوهر را هست و به ميانجي                چيزهاي بسيار به يك معني    

و هستي سياهي و سپيدي و در       : جوهر مُرً كميت و كيفيت و اضافات را و ميانجي انسان مر آن باقي را              
. زاي پهنايي چنان نيست كه هستي زمان و تغير كه ايشان را اثبات است و زمان و تغير را اثبات نيست                    ا

پس هستي بر اين چيزها پيش و پس افتد و به كمابيشي هر چند بر يك معني افتد و چنين را مشكك                       
را محور اصلي   توان آن    مسأله مهم ديگر در فلسفه ابن سينا كه مي         ). ٣٨دانشنامه الهيات ص    (خوانند  

) وجود ماهيت (هستي شناسي و نيز نظام جهاني وي به شمار آورد، تمايز يا فرق ميان هستي و چيستي                  
توان پرسيد كه سرچشمه اصلي سينايي تمايز هستي و چيستي را در كجا بايد جست و                 اكنون مي . است

اما «گويد    اين باره مي   ارسطو در . شود توان گفت كه هسته اساسي آن نزد ارسطو يافت مي           جو كرد مي  
اما اين تمايز نزد ارسطو     » دو معناي مختلفند  ) يا هستي انسان  (انسان چيست و چيستي و انسان هست        

دهد و به تمايزي هستي      در حالي كه ابن سينا اين تمايز منطقي را گسترش مي            . تمايزي منطقي است  
احتمالاً بايد نزد فارابي جست       سرچشمه ديگر اين اصل را         . سازد مبدل مي ) انتولوژيك(شناسانه  

ابن سينا نيز در تأكيد بر تمايز وجود        . است و چيستي آن نه هستي آن است       ) هويت(ماهيت و هستي    (
دهد و از هر     هاي گوناگون آن را توضيح مي       كند و به شكل    هاي فارابي را دنبال مي     و ماهيت،  انديشه  

اما هستي ماهيت چيزي و جزئي هم از          «: ويدگ در يك جا مي    . گيرد فرصتي براي تأكيد آن بهره مي      
داخل در مفهوم آنها نيست،      ) وجود(يعني چيزهايي كه داراي ماهيتند، هستي         : ماهيت چيزي نيست  
پس از آنكه پرتو آشكار شد كه مثلث از خط و           «: گويد دهد، و در جاي ديگر مي      بلكه بر آنها روي مي    

فهمي و شك ميكني در اينكه آيا         معني مثلث را مي    سطح است، ولي آشكار نشد كه موجود است، آنگاه        
در ميان واقعيات بيروني موصوف به هستي هست، يا موجود نيست، بدين سان وجود نزد ابن سينا                     
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يا شكل دهنده ماهيت نيست زيرا در هستي همه چيزها را همچون مقوم آنها و                  ) مقوم(تحقق بخش   
ابن سينا مكرراً سه اصطلاح مقوم، لازم و         ). ١٧–ين  منطق المشراق (گيرد   داخل در ماهيت در بر نمي      

هر «گويد  وي مي. برد، از اين رو نقل توضيح خود وي از اين مفاهيم سودمند است عارض را به كار مي   
محمولي بر چيزي از چيزها كه مطابق ذات آن نيست را يا مقوم است، يا لازم، يا عارض، مقوم آن                         

آن )  همراه(لازم  . آيد ود و ماهيتش از آن چيز و غير آن گرد مي           ش است كه در ماهيت چيزي داخل مي      
شود از آن رو كه تابع ذات آنست نه از آن  است كه چيزي پس از تحقق ذاتش ناگزير بدان موصوف مي

 .رو كه داخل در حقيقت ذات آن است

 آن  شود، جز اينكه لازم نيست كه آن چيز هميشه به          عارض آن است كه چيزي بدان موصوف مي       
لازم و  . شود مقوم و لازم در اين امر شريكند كه هر يك از آنها از شيء جدا نمي                    : موصوف باشد 

. پيوندد عارض در اين امر شريكند كه هر يك از آنها بيرون از حقيقت شيء است و سپس به آن مي                      
ها   زاويه مساوي بودن » لازم«نمونه  : نمونه مقوم شكل بودن براي مثلث و جسم بودن براي انسان است            

پيري و جواني انسان و احوال ديگري است كه بر وي روي            » عارض«نمونه  . با دو قائمه در مثلث است     
كند و در يك     ابن سينا علاوه بر تمايز وجود و ماهيت، بر عروض وجود بر ماهيت تأكيد مي               . دهند مي

ي است و ماهيات    ا طبيعت موجود چونان طبيعت موجود، در حد و رسم معناي يگانه             «گويد   جا مي 
همراه (شود و لازم     اند كه وجود بر آنها عارض مي       ديگر نيز غير از خود طبيعت وجودند، زيرا چيزهايي        

وجود نيز جزئي از آن نيست      . آنهاست، مانند انسانيت، چون انسانيت ماهيت است و خود وجود نيست          
الشفاء « عارض بر آن است       و. آن و پيوند شونده به ماهيت آن        ) حد(بلكه وجود بيرون از تعريف       

 ).٢٧طبيعيات سماع طبيعي 
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ماهيت چيزي غير از هستي آن است، زيرا انسان بودن غير           «كند كه    بدين سان ابن سينا تصريح مي     
معنايي است  ) آنيت(هر چه داراي ماهيت است معلول است و هستي           «و نيز   » از موجود بودن اوست   

 ماهيات وجودشان از بيرون است و وجود عُرُض در             همه«و  » شود كه از بيرون بر آن عارض مي        
حقيقت يا ماهيت هيچ يك از آنها نيست را وي در نوشته فارسي              ) آنهاست زيرا تحقق بخش را مقوم     

ماهيتي است كه نه از ) يعني مقولات را(پس اين ده را    «گويد   كند و مي   خود نيز همين نكته را تكرار مي      
» انيت«ر، يا بودن وي شماري بدان صفت كه هست و هستي او را                چيزي بْوُد، چون بودن چهار، چها     

و ماهِيُت ديگر است و انيت ديگر، و انيت ايشان را جدا از ماهيت است كه معني ذاتي      : خوانند به تازي  
 يوناني  einaiشكل عربي شده واژه يوناني      » آنيت«يا  » البته واژه انيت  «نيست، پس معني عرضي است      

را به همان   » موجود« يعني   onاما نزد ابن سينا واژه يوناني       .  است inai دورة بيزانيس    يا در تلفظ يوناني   
گويد اگر تحقيق كني نخستين صفت واجب الوجود اين            وي در الشفاء مي   . يابيم شكل اصلي آن مي   

در هستي شناسي ابن سينا، همه موجودات يكسان از         : مراتب موجودات » است كه او اُن و موجود است      
تر از ديگرانند، ابن سينا      بلكه برخي در اين معني سزاوارتر و شايسته       . برخوردار نيستند » هستي «مفهوم
ها، جوهرهايي كه در اجسام نيستند       ترين چيزها براي هستي جوهرهايند، سپس عرض       گويد، شايسته  مي

ماده، صورت و   : اند گانه ترين جوهرها براي وجودند، مگر ماده نخستين، زيرا اين جوهرها سه             شايسته
 ).كه نه جسم و نه جزئي از جسم و جود آن ناگزير است) مفارق(جدا 

به (رسد كه علتي است ناپيوسته       زيرا جسم و اجزاء آن معلولند و انسان سرانجام به جوهري مي            
پس نخستين موجودات در شايستگي براي هستي، جوهر جدايي ناپيوسته          . بلكه كاملاً جدا است   ) ماده

، سپس صورت است، سپس ماده است، و اين هر چند سببي براي جسم است، اما سببي                  به جسم است  
جسم داراي هيولي و افزون     . براي حصول هستي است   ) محل(بلكه يك پذيرا    . بخشندة هستي نيست  

اي از اين    و در طبقه  . آيد پس از اينها عرض مي    . تر است  بر آن داراي صورت است كه از هيولي كامل         
 .شوند كه در هستي متفاوتند ز موجودات يافت ميطبقات شماري ا

. دهد ها قرار مي   ابن سينا موجودات را در دورة ديگر، يعني جوهرها و عرض             : جوهر و عرض  
گويد  وي در اين باره مي    . ها وابسته به آنهايند    و عرض ) يا قائم به خودند   (اند   جوهرها به خود ايستاده   

مانند انسان بودن انسان يا بالعرض است مانند         ). الذاتب(هستي براي شيء يا به خودي خود است           «
بالذات (سفيد بودن زيد، چيزهايي كه بالعرضند حد ندارند، ولي موجود و وجودي كه به خودي خود                  

جوهر ] اند برگزيده) خودي خود  (= kathhautoاي است كه مترجمان عرب در برابر واژه يوناني           واژه
 يكي موجود در چيز ديگري است كه آن چيز در خودش داراي               زيرا موجود بر دو قسم است      . است

 .تحقق هستي و نوع است
دورة شكوفايي فلسفه در ايران با مرگ ابن سينا به پايان رسيد و در اين دوره تنها فارابي و تا                        

هايي در   حدي فيلسوفاني چون ابوالحسن عامري نيشابوري و مسكويه رازي بودند كه توانستند گام                
ها را درون    هايي بنيادين زمان خود و زندگي اجتماعي و سياسي پردازند و اين پرسش               جهت پرسش 

 .اي از انديشه فلسفي مطرح كنند منظومه
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اي آغاز شد كه هزار امتناع انديشه سياسي و بديهه پردازي در عمل سياسي                بعد از اين سينا هزاره    
نبال نداشته باشد تأثير ابن سينا در مشرق و          هايي از هبوط گريز ناپذير را به د         توانست سده  بود و نمي  

هاي پس از    مغرب هر دو عظيم بوده است در جهان اسلامي روح علمي او بر فعاليت عقلاني همه زمان                
اي تا زمان حاضر داشته است، در باختر زمين وي را با              وي مسلط بوده و فلسفه و طب او تأثير زنده          

رز فكر و آثار او بر علوم پزشكي استيلا داشت و نظرهاي               شناختند و قرنها ط    لقب امير پزشكان مي   
هاي برجسته هم چون ـ آلبرون من ماگينوس و قديس توماس،              علمي و فلسفي و كلامي او بر چهره        

 .اكوسئيانس و دوتس سكوتو ـ و راجبر بيكن تأثير فراوان كرده است
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 :نامه كتاب
گزيده برهان ترجمه و پژوهش مهدي      هـ شفا بر  .  ق ٤٢٨-٣٧٠ –ابن سينا حسني بن عبداالله       -١

 .١٣٧٣ تهران فكوروز –قوام صفري 

 ١٣٧٦ ترجمه محمد علي فروغي تهران امير كبير –ابن سينا شفا برگزيده  -٢

  نقد و تفسير– گوهر صادقي – هستي شناسي – فلسفه اسلامي –ابن سينا  -٣

 ١٣٧٨پائين ) علوم سياسي(ابن سينا فيلسوف پيامبر در فلسفه ابن سينا  -٤

  از انتشارات كميسيون توسعه مبادلات فرهنگي–فلسفه ابن سينا  -٥

 ١٣٧٥ مؤلف دكتر حسن ملكشاهي –اشارات و تنبيهات ابن سينا  -٦

 ٢٠ معارف دوره دوم شماره      –ترجمه اسماعيل سعادت    . ديوگنس لاپريتوس، زندگي ارسطو    -٧
 ١٣٤٦تهران 

 ١٥٦ ص ١٣٥٤تهران شوراي عالي فرهنگ و هنر (رضا داوري، فلسفه فارابي  -٨

 انجمن ايرانشفاي فرانسه    – جواد طباطبائي    – مترجم   – هانري كُربن    –تاريخ فلسفه اسلامي     -٩
 .١٣٧٧در ايران 

 اميركبير  – نويسنده آدم متس مترجم عليرضا ذكاوتي         –تمدن اسلام در قرن چهارم هجري         -١٠
١٣٦٣ 

 مترجم  –ب  متن عربي به كوشش احمد عبدالحميد غرا      «عامري ، الاعلام سمباحت الاسلام       -١١
 ١٣٧٦ – مركز نشر دانشگاهي – احمد شريعتي و حسين منوچهر –

  ذاكري علي اكبر– افسانه ابن سينا – باشبهنه كهنه –تهاجم نو  -١٢
 


